موضوع: بررسی فقهی- حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از ديدگاه مذاهب پنجگانه
رشته
الهيات فقه و مبانی حقوق اسلامی
بیان مسأله
انسان بر ميل فطري، زندگي اجتماعي دارد و نمي تواند بدون كمك اجتماع نيازهاي حياتي خود را رفع نمايد و با گذشت زمان و ايجاد نيازهاي فراوان مشترك و پيچيده‌تر، نياز به هماهنگي و وحدت در راستاي حل مشكلات در راه رفع نيازمندي‌ها، بيشتر از گذشته احساس مي‌گردد. از سوي ديگر اكثر اين اجتماعات داراي شريعت الهي منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه اين عامل موجب تمايز افراد اين اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن مي‌شود (احمدی، 1383، ص25).

اين تقسيم بندي، احكام و آثار خاصي دارد و قلمرو وظايف دو گروه را از هم متمايز مي‌سازد. به طور طبيعي يك نظام سياسي- ديني، رويكرد سياسي خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از اين آثار و لوازم ، مشخص مي‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ايدئولوژي نشأت گرفته از آن منظم مي‌سازد (شکوری، 1361، ص33 ).

در دنياي امروزي كه ارتباطات بسيار گسترده شده و جهان به دهكده اي است كه توسط انواع وسايل ارتباط جمعي به هم مرتبط‌اند و همچنين با توجه به اين‌كه تعامل كشورهاي مختلف با هم، نياز به ارتباط اجتماعي بين‌المللي بيشتر نمود پيدا مي‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهاي مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهاي هم‌دين و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهاي اهل كتاب و يا حتي كافر نياز پيدا نمايند. مي‌توان اين پرسش‌هاي را مطرح نمود كه كافر كيست؟ تقسيم بندي انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاري در ميزان كيفيت روابط ميان آنها مي‌گذارد؟ آیا اسلام در مقايسه با ساير مكاتب و نظام‌هاي حقوقي معاصر از توانایي و مؤلفه‌‌هاي يك نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

بر همين اساس، احكام و آثار هر كدام از اين ارتباط از هم متمايز است و طبيعي است كه يك نظام سياسي- ديني رويكرد تعامل سياسي خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از اين آثار و احكام مشخص مي‌كند كه اين پژوهش مسائل فوق را جوابگو خواهد بود (احمدی، 1383، ص29).

اهمیت و ضرورت مسأله
انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می‌شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.

اهداف پژوهش
1-
مقایسه نظام ارتباطی اسلام با سایر نظام‌ها و مکاتب.

2-
تعیین نقاط ضعف و قوت حوزه ارتباط بین‌الملل اسلامی.

3-
ارائه دیدگاه جامع اسلام در خصوص مسأله ارتباط مسلمانان با کفار.

فرضیات یا سوالات پژوهش

پرسش‌هاي تحقيق
1- اصول حاكم بر روابط بين الملل و مرزهاي ارتباطي با كفار از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي چگونه است؟
2- چه تفاوت‌ها و شباهت‌هايي ميان مرزهای ارتباطی با کفار در فقه اماميه و فقه اهل سنت وجود دارد؟

فرضیه ها

1. ارتباط با كفار مانعي ندارد اما بايد با نهايت دقت و احتياط باشد.
2. اسلام در مقايسه با ساير مكاتب توانايي لازم براي ارائه برنامه و الگوي ساختاري مناسب در تمام حوزه‌هاي روابط بين‌الملل را دارد. 

محدودیت ها و مشکلات تحقیق
با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهي در شهر یاسوج، براي تهيه منابع، سفرهايي را به شهر قم انجام داده و براي تهيه منابع مورد نظر با سختي‌هايي مواجه شديم. 

تعریف واژگان
کافر

از نظر اصطلاح فقهی، در حوزه خارج از دین اسلام، افراد به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1-اهل کتاب. 

2- معتقدین به ادیان پیش از اسلام که کتابی برای ایشان متصور نیست.

3- مشرکین: کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکایی نیز قائل‌اند.

4- بت پرستان: چیزهایی مثل سنگ، ستاره و خورشید و ... را خدا می‌دانند و می‌پرستند و پیروان ادیان و مذاهب ساختگی (طباطبایی، 1368، ج 2، ص203).

هر کدام از عناوین چهارگانه نیاز به بحث مبسوط دارد و بین آنان، اهل کتاب از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است و از لحاظ اعتبار و ارزش، دارای رتبه والایی است و نسبت به سه گروه دیگر، دارای احکام ویژه برای خود است؛ (این ارزش نسبی در قانون اساسی ایران نیز مشهود است، به طوری که آنان با عنوان اقلیت‌های دینی مورد شناسایی واقع شده‌اند. بدین تعبیر: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند.....» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم، روزنامه رسمی شماره 12957، مورخ6/6/1368).

گویا داشتن کتب آسمانی، عامل این تمایز می‌باشد. لذا باید کفار اهل کتاب را در یک سطح بالا و سایرین را در سطح پایین‌تری – به طوری که احکامشان نسبت به هم، چندان تفاوتی نکند- قرار داده و چون معمولاً عنوان مشرکان به طور ویژه در کنار کفار اهل کتاب آمده، لذا از سایر کفار گروه دوم، «کفار در حکم مشرکین» یاد می‌شود.
اهل کتاب 

اصطلاح اهل کتاب، بیست و چهار بار در قرآن کریم آمده و در بسیاری از آن موارد در مقابل «مشرکان» یاد شده است و این خود دلیل بر مغایرت مفهوم آن دو است، و از این رو قرآن در موارد بسیاری، احکام این دو گروه را از هم تفکیک کرده است، هر چند تعدادی از مفسران و فقها، مشتقات را میان اهل کتاب و کفار غیر از آنان مشترک می‌دانند ( طباطبایی، 1362، ج2، ص203؛ طبرسی، بي‌تا، ج2، ص113؛ اردبیلی، 1409، ج1، ص100).

مقصود از اهل کتاب، پیروان دیگر ادیان آسمانی هستند که علاوه بر پیامبری از سوی خدا، کتاب آسمانی نیز دارند (خامنه‌ای، 1382، ج1، ص96؛ محقق حلی. 1403ق،ص 212 طباطبایی، 1362، ج9، حج/17؛ طبرسی، بي‌تا، ج5، ص34؛ کرکی، 1411ق، ص449).

 فقهای اسلامی علاوه بر اهل کتاب، ادیان دیگری را به عنوان «من له شبه کتاب» یا «در حکم اهل کتاب» مطرح کرده‌اند؛ یعنی ادیانی که در آسمانی بودن آن‌ها و بعثت پیامبری الهی و ارسال کتاب آسمانی برای آن‌ها تردید وجود دارد، ولی احتمال اهل کتاب بودنشان نیز وجود دارد. طبق اجماع علمای اسلامی دو دین به طور مسلم اهل کتابند: «یهود» و «مسیحیت» قرآن نیز صریحاً به اهل کتاب بودن پیروان آنان اشاره کرده و می‌فرماید: تا (شما مسلمانان) نگوئید که تنها کتاب بر دو طائفه (یهود و انصاری) قبل از ما، فرستاده شد (انعام/ 156). این آیه نمی‌تواند دلیل بر اهل کتاب نبودن بقیه ادیان عالم باشد، زیرا ذکر این دو دین در آیه شریفه به علت شهرت وضوح کتابی بودن آن‌ها است، نه به انگیزه انحصار (شیخ طوسی، 1409ق، ج4، ص350). 

اما از گروه دوم،«کفار در حکم اهل کتاب» دو مورد بیشتر مورد توجه فقها و مفسران قرار گرفته است:

1- مجوس

2- صابئین

در بودن این دو به عنوان اهل کتاب بین علما اختلاف نظر و تردید وجود دارد. در روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) پرسیده شد: چگونه از مجوس جزیه گرفته می‌شود، در حالی که کتابی ندارند ولی پیامبری به سوی آنان برانگیخته شده است. حضرت پاسخ می‌دهد:

خداوند به سوی آنان کتابی فرستاد و پیامبری را برانگیخت (طباطبايي، 1362، ج9، ذیل آیه 27، سوره حج، ص397). روایات دیگر هم دال بر این که آن‌ها کتابی داشته‌اند و آن کتاب سوزانده شده است، وجود دارد (حر عاملی، 1414، ج11: باب 49).

برخی از نویسندگان، مجوس را اهل کتاب و دارای پیامبر و کتاب آسمانی شمرده‌اند (شیخ طوسی، بي‌تا، ص510) و بعضی دیگر، مجوس را در حکم اهل کتاب دانسته‌اند حتی صاحب جواهر برای این مطالب ادعای اجماع محصل و منقول می‌کند
 » ( نجفی، 1981، ج21، 228). و عده‌ای دیگر، آن را مشرک و غیر کتابی می‌دانند
 (نجفی، 1981، ص135).

درباره «صابئین» نیز همین اختلاف وجود دارد و اختلاف در عقاید، استقلال دینی و اهل کتاب بودن آنهاست (حکمت، [بی تا]، ص 146). صابئین جمع«صابی» به معنای کسی است که به دین دیگر، گرویده باشد. (طبرسی، بي‌تا، ص65؛ نجفی، 1362، ص232). 

برخی از دانشمندان، آن‌ها را گروهی از مجوس می‌دانند که به یهودیت متمایل شده‌اند (طباطبایی، 1362، ص237). برخي دیگر دین آنها را شبيه به نصاری می‌دانند، با این توضیح که آن‌ها خود را تابع دین نوح به شمار می‌آورند.(رضا سیفی، بي تا، ص244 ؛ راغب اصفهانی، 1404ق، ص247). عده‌ای تصریح کرده‌اند آن‌ها اهل کتابند و برخی ایشان را ستاره پرست می‌دانند ( طباطبایی، 1362، ج1، ص194؛ مروارید، 1410، ج31، ص107).

مرحوم طبرسی آن‌ها را از اهل کتاب نمی‌داند؛ اگر چه گرفتن جزیه از آنان را مورد اجماع فقیهان می‌داند (طبرسی، بي تا،249). 

طبق ظاهر آیه: «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابِئينَ وَ النَّصارى‏ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذينَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ کُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهيدٌ؛ همانا کسانی که ایمان آوردند و یهودیان و صابئین و نصاری و مجوس و مشرکین، خداوند روز قیامت بین آنان جدایی می‌‌افکند» (حج/17).

صابئین جز اهل کتابند و مجوس به سبب روایات فراوان می‌توان حداقل، حکم به اهل کتاب بودن آنان داد و برخی مراجع جدید حکم این دو گروه را، حکم اهل کتاب می‌دانند (خامنه‌ای، 1382، ص136).

بنابراین تعیین چند مصداق برای عنوان اهل کتاب هرگز به معنای انحصاری در آن مصادیق نیست؛ یعنی اگر در حال یا آینده ثابت گردد گروهی جدید نیز همان شرایط را داشته باشند، آن جزو مصادیق اهل کتاب خواهند بود. تعیین شمول و مصادیق اهل کتاب، ایجاب نمی‌نماید همه آن‌ها دارای احکام یکسان باشند؛ یعنی ممکن است برخی احکام اهل کتاب، مخصوص برخی از آنان باشد و برخی شامل همه آن‌ها شود و در تعیین مصداق اهل کتاب، صرف ادعاي شخص کافی است و بینه لازم نیست و دلیل این مطالب را پس از عدم خلاف میان عالمان، صاحب جواهر قلبی بودن دین و مذهب بر می‌شمارد ( نجفی، 1981، ج31، ص235). 

مشرك

مشرک، اسم فاعل از مصدر «شرک» به معنای شریک قرار دادن است (راغب اصفهانی، پیشین، ص259).

 اما در فرهنگ و اصطلاحات دینی، به معنای شریک قرار دادن موجود دیگری با خدای بزرگ در یکی از مقامات و شئون مخصوص به آفریننده عالم است؛ (سبأ/ 33). چه این که در آفرینش جهان شریک شمرده شود یا در تدبیر و اداره نظام هستی، یا در تأمین نیازمندی‌های انسان و یا در چیزهای مشابه.

بنابراین، مشرک کسی است که برای غیر خداوند، «نقش مستقل» در عالم وجود، قائل باشد؛ البته مشرک به موجب آن که توحید و یگانگی خداوند را در برخی از شئون خداوند به صورت عملي انکار کرده است، «کافر» نیز نامیده می‌شود؛ چنان که در قرآن، شرک نسبت به خداوند را کفر به پروردگار معرفی کرده است:

« آیا به ما دستور می‌‌دهید که به خداوند کافر شویم و مانند هایی برای او قرار دهیم؟» (توبه/ 17).
کافر حربی

سرزمین هایی که در آنجا احکام الهی و اسلام اجرا نمی‌گردد دارالحرب هستند و منظور از «احکام» احکام حکومتی است که مجری آن تنها حکومت اسلامی باشد؛ زیرا سایر احکام بدون تحقق حکومت اسلامی ممکن است، اجرا‌ گردد و کافری که در دارالحرب است کافر حربی نامیده می‌شود (زحیلی، 1992م، ص1698).

«حرب» واژه عربی به معنای جنگ است و اصطلاح «دارالحرب» به کشوری گفته می‌شود که نه تنها احکام اسلام در آن اعمال نمی‌شود بلکه آن کشور در حال جنگ یا در صدد جنگ با کشور اسلامی است، بر خلاف دارالاسلام، که در آن احکام اجرا مي‌گردد و چنانچه کفاری در آن ساکن باشند، بدون شک با حکومت اسلامی پیمان دائمی یا موقت بسته‌اند (همان، ص1699).

عمومیت معیار «عدم اجرای احکام» قابل نقض است؛ زیرا تصور این که کفار حربی می‌توانند به عنوان اقلیتی در کشور اسلامی ساکن باشند، تصویری نادرست است؛ زیرا لازمه سکونت آنان در کشور اسلامی، التزام به مقررات حاکمیت اسلامی است و التزام به مقررات اسلامی با حربی بودن ناسازگار است؛ چون رفتار خصمانه با التزام به احکام اسلام تعارض دارد و همچنین کفار معاهد یا بی طرف خارج از دارالاسلام به سبب موضع در پیش گرفته، متصف وصف حربی بودن قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این وضع مستلزم به رسمیت شناختن حکومت اسلامی است. بنابراین  دارالحرب خود جزئی از دارالکفر است نه معادل آن (دهراب‌پور، 1385، ص118).

شایان ذکر است چنانچه کفار حربی در دارالاسلام ساکن باشد بدون شک لازم است با حکومت اسلامی پیمان دائمی یا موقت بسته باشند. به تعبیر دیگر، کافر حربی به سبب رفتار خصمانه خود با حکومت اسلامی، در صورت ورود به دارالاسلام جان و مالش از تعرض مصون نیست؛ مگر با انعقاد پیمان ذمه یا امان و دست برداشتن از رفتار خصمانه خود و بدین ترتیب عنوان حربی بر او صدق نمی‌کند. پس بدون انعقاد این پیمان و ادامه رفتار خصمانه، هیچ منعی در تعرض به جان و اموالش نیست و حتی می‌توان اموال او را هم‌چون غنیمت جنگی مالک شد (دهراب‌پور، 1385، ص119). 

بنابراین در صورت تداوم دشمنی و عدم انعقاد پیمان مبتنی بر همکاری با حکومت اسلامی، ذکر این نکات خالی از لطف نیست:

1-ارتباط کافر حربی با حکومت اسلامی: کافر حربی هیچ گونه ارتباطی با دولت اسلامی ندارد؛ یعنی نه حقوقی در برابر دولت دارد و نه دولت حقوقی در برابر او دارد و از طرف دیگر، ورود وی به کشور اسلامی ممنوع است؛ زیرا هر کافری که در کشور اسلامی قصد اقامت دائم یا موقت داشته باشد، باید از دولت اجازه اقامت بگیرد و دولت به چنین فردی اجازه اقامت نمی‌دهد، چرا که کافر حربی باعث ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی می‌شود و دولت وظیفه دارد با عوامل فساد و اخلال مبارزه نماید. شخص حربی تنها در صورتی می‌تواند بدون تعرض، حق ورود و یا عبور و سکونت در سرزمین اسلامی را احراز نماید، که از قانون پیمان ذمه و یا امان استفاده نماید، بدین صورت که اولی، مختص کفار اهل کتاب و دومی، ویژه سایر کفار می‌باشد.
بنابراین در صورت ورود فردی كه از قبل در جنگ با دولت اسلامی بوده و به اصطلاح رفتاری خصمانه داشته، به طور مخفیانه و بدون مجوز به کشور اسلامی وارد شده است، این فرد هیچ‌گونه مصونيتي ندارد و دولت هيچ‌گونه مسئوليتي در برابر تعرض به وی ندارد.

2- اسلام به مسلمانان توصیه کرد‌ه است با دشمنان خود همچون خود آنان، خصمانه رفتار کنند، آن جا که قرآن کریم، یاران پیامبر را ستوده و می‌فرماید:

«(((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (؛ در عین حالی که با کفار (دشمنان خود) با شدت و غلظت رفتار می‌کنند، بین خود، با هم مهربانند» (فتح/29).

همچنین همه آیاتی که رفتار خصمانه با کفار را توصیه می‌کنند، کفار حربی و دشمنان مسلمانان را مد نظر قرار داده است، توصیه قرآن به مسلمانان در مورد عدم دوستی با کفار و اعمال رفتاری خصمانه، با آنان به دلیل«مقابله به مثل» با آنان است. در قرآن کریم آمده است:

« ای کسانی که ایمان آورید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی نگیرد، به طوری که آن‌ها را با مهربانی دیدار کنید و این در حالی است که آن‌ها به کتابی که بر شما آمد کافر شدند و پیامبر (ص) و شما را از وطن اخراج و آواره کردند (ممتحنه/ 1). 
و نیز در آیه دیگر می‌فرماید: «خداوند تنها شما را از دوستی کسانی نهی می‌کند که در دین با شما جنگیدند و از وطنتان بیرون کردند و بر بیرون کردن شما همدست شدند و هر کس از شما با آن‌ها دوستی کند ایشان در حقیقت ظالم است» (ممتحنه/ 9).
در آیات فوق رفتار خصمانه کفار سبب امر خداوند به عدم دوستی با آنان و برخورد غلظت آمیز با آن هاست.

 3- در برخی موارد با کفار حربی نیز رفتار انسان دوستانه (به اصطلاح حقوق بشر دوستانه)شايسته است. البته علی القاعده باید بین آنان و مسلمانان حقوق جنگ حاکم باشد؛ ولی اسلام در مواردی در حال جنگ، توصیه به رفتار انسان دوستانه می‌کند، مانند روایتی از پیامبر اکرم که می‌فرمایند: «فرونشاندن حرارت هر کبد سوزانی، دارای اجر است» (مجلسی، 1403ق، پیشین، ج71، ص369)، یا «سیراب کردن هر تشنه‌ای دارای اجراست»؛ همچنین در مورد وفای به عهد نیکی به پدر و مادر، دادن نفقه، ادای امانت، رد ودیعه و صدها مورد از این قبیل که در آن‌ها توصیه به رفتار نیک به همه افراد در همه حال حتی جنگ شده‌اند.
کافر محاید

قسم دیگر از کفار خارجی کافرانی‌اند که نه در حال جنگ یا در صدد جنگ با مسلمانان هستند و نه رابطه‌ای با مسلمانان برقرار کرده‌اند. فقهای متأخر و حقوق‌دانان از این گونه کفار«محاید» تعبیر کرده‌اند و این حالت را «حاله الحیاد» گفته‌اند و این گونه کشورها را «دارالمحیاد یا دارالحیاد» تعبیر نموده‌اند (خدوری، 1335، ص385).

به تعبیر دیگر، «سیاست عدم مداخله» را در پیش گرفته باشند و در رابطه با درگیری‌های نظامی و مخاصمات بین دارالسلام و دارالحرب، بدون جانب‌داری از طرفین و یا اطراف درگیری، بی طرفی خود را حفظ نمایند.

در قرآن از واژه «اعتزال» برای بیان این حالت سیاسی و نظامی در روابط بین‌المللی استفاده شده است و بیشتر در موارد ذیل به کار برده شده است:

1-
به مفهوم کناره گیری از مناقشات بی ثمر عقیدتی: « ((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ؛  اگر نمی‌خواهند به من ایمان بیاورند پس کنار می‌کشم» (دخان/ 21).

2-
به مفهوم کناره‌گیری ازمناقشات سیاسی:  «هر گاه از شما کناره‌گیری کردند و با شما درگیر شدند و پیشنهاد صلح دادند، شما را بر آن‌ها چیرگی نیست» (بلد/ 4).

3-
 مفهوم بی طرف در جنگ: « اگر از درگیری کناره‌گیری نکردند که با شما به مسالمت رفتار کنند و دست از شما بردارند، آن گاه آنان را دستگیر کنید و بکشید و .... » (شمس/ 4).

با توجه به آیات مذکور، می‌توان نتیجه گرفت اسلام با کناره گیری سیاسی ملت‌های غیر مسلمان و عدم مداخله آنان در مناقشات سیاسی و نیز بی طرفی نظامی آنان در درگیری‌های نظامی مخالفتی نمی‌ورزد و این آیات جهاد ابتدایی را تخصیص می‌زند و اعتزال با در نظر گرفتن ملاحظات و به صورت موقت و تحت شرایط زیر خواهد بود: 

1-
رفتار محبت‌آمیز نسبت به مسلمانان(خدوری، 1335، ص 385)

2-
ملاحظات نظامی؛

3-
بعد مسافت و دوری از دارالاسلام؛

4-
رقابت‌های بین‌المللی (ضیایی، 1384، ص60).

معاهد

به غير مسلماني كه با دولت اسلامي قرارداد بسته معاهد ( بروزن مضاعف) گفته مي‌شود. بديهي است اين واژه چنان‌چه قسيم ذمي قرارگيرد مراد غير ذميان مي‌باشد واگر تنها ذكر شود، آنان را نيز شامل مي‌شود چرا كه اطلاق عهد، هم قراردادي اعم از ذمه و غير آن را شامل است. كاربرد ديگر اين واژه در موردي است كه كشوري با كشور اسلامي قرارداد هم‌زيستي يا قراردادي ديگر منعقد كند كه تبعه آن كشور نيز به تبع آن قرارداد معاهدند (نجفي، 1392ق، ج21، ص327).

مستأمن

به كافر حربي كه با قرارداد امان، اجازه ورود به كشور اسلامي را پيدا مي‌كند، مستأمن گويند. لازم به ذكر است كه قرارداد امان قراردادي است كه به غيرمسلماناني كه در جنگ با كشور اسلامي به سر مي‌برند اجازه اقامت موقت در كشور اسلامي همراه با امنيت كامل را مي‌دهد. امان- به آحاد غير مسلمانان- همچنان كه توسط حاكم صحيح است، توسط فرد فرد مسلمانان نيز صحيح مي‌باشد. يعني چنان‌چه يكي از مسلمين در جنگ به يك يا چند نفر از افراد دشمن امان داد، بر همه لازم است كه به مقتضاي امان وي گردن نهاده، از هر گونه تعرض به مستأمن خودداري كنند(نجفي، 1392ق، ج21، ص92).

مرور منابع و پیشینه تحقیق
در مطالعه تاریخ و پیشینه موضوع تحقیق در بستر زمان، ناگزیر باید به عصر حضرت رسول (ص) بازگشت و این مطلب در زمان پس از هجرت جلوه خاصی پیدا می‌کند، آنجا که اکثر آیات نازل شده بر محور مسائل اجتماعی، دور می‌زند و پیمان‌ها و نامه‌های ایشان اولین مرحله موضوع است که بیشتر، اصل «دعوت» را شامل می‌گردند. بنابراین در ادوار اولیه اسلام به علت وسعت محدوده جغرافیایی دنیای اسلام و دسترسی نسبی مسلمانان به این منابع، کتب مستقل حول موضوع به چشم نمی‌خورد ولی با گسترش مرزهای جغرافیایی با کفار این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد و روابط بین‌المللی در اسلام عنوان «علم سیر» را به خود گرفت. لذا «سیره» دارای دو مفهوم خاص و عام می‌باشد که اولی گفتار، کردار، تقریرات و مجموعه فرمان‌های معصوم در زمان صلح و جنگ یا متارکه را شامل می‌شد و دومی شامل کلیه امور مرتبط به زمان جنگ‌های داخلی و خارجی اسلام و نیز ترتیب برقراری صلح و آرامش و سلوک، در زمان صلح با همسایگان و مجاورین است (بهزادي، 1352، ص53).

مطالب مرتبط با «ارتباط با کفار» در كتاب «المجموع في الفقه» اثر «زيد بن علي »، كه به روايت پروفسور حميد ا.. نخستين اثر تاريخي در اين رابطه آمده است و شامل اقوال و احاديث زيد در پاسخ به پرسش‌هاي «ابو خالد واسطي» مي‌باشد (حميد‌ا...، 1373، ص25) همچنین در كتاب فقه پژوهي (مهريزي، 1379، ص198)، و دركتاب الدماء، كتاب فقهي خوارج، نیز مطالبی وجود دارد.

كتاب «الخراج و الرد علي الاوزعي» اثر ابويوسف و كتاب اوزعي در رد انتقاد به نظريات «ابوحنيفه» به نگارش درآمده كه ابويوسف شاگرد مشهور او كتاب اخير را در جواب به اوزعي نگاشت (محقق داماد، 1383، ص 23).

بعد از ايشان، شاگردان ابوحنيفه سلسله درس‌هاي مستقل وي در حول حقوق جنگ، صلح و بي طرفي را به رشته تحرير در آوردند و به قول آيت‌ا... شكوري در كتاب فقه سياسي، نتيجه اين امر، دو كتاب «السير الصغير و السير الكبير» شيباني و كتاب «السير» ابراهيم الفرازي مي‌باشد (شكوري، 1361، ص29). 

به قول مهريزي، در همين دوره كتاب ديگري با نام «علم المغازي والسير» اثر محمد بن اسحاق تأليف شد و اين كتاب، اولين كتاب مستقل در اين زمينه مي‌باشد (مهريزي، 1379، ص65).

ادله اين منابع بيشتر به سنت پيامبر اكرم (ص) و خلفاي راشدين و ساير خلفاء در صورت عدم مغايرت با سنت پيامبر و آيات قرآن مي‌باشد. نكته قابل توجه در اين آثار، اختلاف نظر مشهود و غير قابل اغماض در بين نويسندگان اين آثار مي‌باشد و شايد علت عمده آن بيشتر، جنبه‌هاي سياسي بوده: زيرا دوره اين گروه از علماء مقارن با حكومت خلفاي متأخر بني اميه بوده و طايفه اي از ايشان در راستاي حمايت از حكومت وقت، رويكرد متفاوتي نسبت به ديدگاه اكثريت علماء زمان داشتند (شكوري، 1361، ص31).

در ادوار بعدي در ضمن مجموعه‌هاي حديثي و فقهي، موضوع به عناوين در «كتاب الجهاد»، «كتاب الخراج»، «كتاب الحسبه»، «احكام اهل ذمه» و ... به صورت غير مستقل مورد پژوهش قرار گرفت، كه مي‌توان به آثاري از جمله «رساله في الخراج» مقدس اردبيلي، نوشته محقق كركي و «ذبيحه اهل الكتاب » اثر شيخ بهايي اشاره كرد، كه هر كدام بعد خاصي از روابط بين مسلمانان و كفار را در نظر گرفته اند. در عصر كنوني، فقهاي اسلامي به طور مستقل مطالب فراوني در اين حوزه نگاشته اند. همچنين حقوق‌دانان اسلامي با خلق آثاري با عنوان «اسلام و حقوق بين الملل»، «حقوق بين‌الملل اسلامي»، «فقه سياسي روابط الملل» و... بر اين مهم همت گماشته و علاوه بر اين، كساني نيز اصول روابط با كفار، مانند اصول هم‌زيستي مسالمت‌آميز، عدم مداخله و منع توسل به زور را به طور مجزا مورد بحث و پژوهش قرار دادند (خليليان، 1382).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

از آنجا كه اين تحقيق مرزهای ارتباطی با کفار را به صورت تطبيقي ميان فقه اماميه و فقه اهل سنت مورد بحث قرار داده و به جنبه‌هاي مهمي چون روابط اقتصادی، روابط سياسي و روابط اجتماعی آنان پرداخته است، با ساير كارهاي انجام گرفته متفاوت است. چرا كه ساير تحقيقات انجام شده، در خصوص يكي از موارد مذكور و آن‌هم فقط از منظر فقهاي اماميه بوده است. بنابراين اين تحقيق كاري نو و جديد مي‌باشد.

روش تحقیق
روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات توصيفي مي‌باشد كه در اين تحقيق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي از جمله كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونيك و ... جمع‌آوري و مورد استفاده واقع گرديد.
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� - و النصاری و من له شهبه کتاب و هم المحبوس.


� - الامن ظاهر المحکی عن المعانی: فالحقهم بعباد الاوثان و غیر هم ممن لا یقبل منهم الا یقبل منهم الا السلام.





